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 یادداشتی تحلیلی بر نمایش «مقدس»
مقدس، جهان تغییر یا جهان سکون؟

«مقدس» نوشته و کارگردانی سعید محمدی عبد،  �
راوی خلــق یک «جهان ممکــن غیرمتعارف» برای 
بیان اکسپرسیونیســتی حالات ذهنی- روانی ساکنان 
«جهــان ممکنی»  اســت که نســبت میــان آنها را 
دوگانه های «خشــونت - مهر»، «ســکوت - فریاد»، 
«بیان واضــح - بیان مبهم» و «رفتار اسلوموشــن- 
رفتار پرسرعت» تشــکیل می دهد. «جهان ممکنی» 
که با نشــانه های مقدس (مثل بوســه بر پای آن  که 
حرمت دارد) همراه و عجین اســت؛ اما امر مقدسی 
کــه در گوهره این نســبت های «میان فــردی» روان 
است، کمکی به خشونت زدایی، خشم زدایی و تقویت 

مهرورزی و گفت وگو نمی کند.
نمایش «مقدس» در اجرای صحنه ای تجربه ای 
از یک روایــت فرمال غیرخطی  مبتنــی بر زبان بدن 
به جای تکیه بر دیالوگ های متعارف است؛ تجربه ای 
دشــوار در روایــت صحنه ای که بیشــتر به طراحی 
گرافیــک رفتار نظر دارد تا میزانســن های متعارف و 

مأنوس.
دیوارهــای فضــای بســته و ســنتی نمایش در 
صحنه، پــر از چارچوب هایی محدود و تغییرناپذیر و 
درعین حال میان تهی هستند که چارچوب های ذهنی 
افراد ساکن در این «جهان ممکن» را تداعی می کنند. 
جهانی که در آن، رابطه زن و مرد همچنان بر همان 
مدار رابطه ســنتی می چرخد. جهانی که در آن مرد 
فریاد می کشد، کتک می زند و هراس می آفریند تا زن 
حســاب ببرد. زن هم یا لال است و توان سخن گفتن 
ندارد یا در تلاش دائمی برای رفع خشــونت و حفظ 
صلح برای رفع درگیری های خشن است؛ آن چنان که 
گویی در این «جهان ممکن غیرمتعارف»، نســبت ها 
همچنــان همــان «نســبت   های متعارف ســنتی و 

مقدس» باقی مانده اند.
نمایــش «مقدس» روایتگر اشــاراتی ا ســت که 
دلالتگر ضرورت تغییر در زیست جهان ساکنان است. 
تغییری که نیازمند رفتن از یک منظر بینشی به منظر 
بینشی دیگر است؛ به طوری که تا این شیفت منظرگاه 
اتفاق نیفتد، رفتن از جهان بســته موجود به جهان 
باز ناموجــود، امکان پذیــر و اتفاق افتادنی نیســت. 
رفتن از جهان بســته قاب ها و چاردیواری های بسته 
پرخشــونت و پرفریاد به سمت جامعه ای باز و فاقد 
خشونت.  گذاری که با نشانه های موجود در نمایش 

«مقدس»، گویا بدون خشونت ممکن نیست.
پرسشــی کــه نمایــش در میانه روایــت مطرح 
می کند، این است که آیا ارتباط بین جهان های ممکن 
امکان پذیر است؟ هم ارتباط بین جهان هایی که باید 
در پی یکدیگر بیایند، هم ارتباط بین جهان های افراد 
ســاکن در یک «جهان ممکن». آیا گذر از یک «جهان 
ممکن راکد و بســته» بــه یک «جهــان ممکن باز و 
سیال»، شدنی و امکان پذیر ست؟ پاسخ نشانه شناختی 
نمایش «مقدس» به این پرســش، مثبت است. زنگ 
تلفن و اعــلام مرگ مادر (مرگ نمادینــی از یک امر 

بنیادین) بیانگر این پاسخ مثبت است.
ریتم نمایش در طرح این پرســش تا رســیدن به 
پاسخی نمادین، ریتم مناسبی ا ست که بین سکون و 
فریاد، خشــونت و مهر و ماندن در چارچوب و تلاش 
برای خروج از چارچوب، به صورت ریتمی گرافیکی 
ســامان یافته اســت؛ ریتمــی که بخشــی از ارزش 

زیباشناختی نمایش در اجرا محسوب می شود.
وجه دیگر زیباشــناختی نمایــش «مقدس»، به 
ترکیــب پذیرفتنی بین اجزای متنــی و صحنه ای آن 

مربوط می شود. ترکیبی از:
- «تخیل خلاقانه یک جهان ممکن غیر متعارف».
- «تجسم خلاقانه یک جهان ممکن غیرمتعارف» 

در فرمی از گرافیک رفتاری در صحنه.
- «ریتــم خلاقانــه کشــش دراماتیــک» بــرای 
دراماتایزه کــردن روایتی غیرخطی و نامتعارف از یک 

جهان ممکن غیرمتعارف.
نمایــش «مقدس» در نهایت با یک پرســش به 
پایان می رســد؛ این  پرسش که آیا بازگشت کاراکترها 
به خواب اولیه، تداوم ماندن در خواب و خیال است 
یا آغــازی بر یک بیداری نوین؟ بــرای گذار از فضای 
بسته به فضای باز؟ متن نمایش و اجرای صحنه ای 
آن پاسخی برای این پرسش ندارد. پاسخ اما در جای 
دیگری  اســت. پاســخ حاصل یک دیالکتیک است؛ 
دیالکتیک حاصل از مواجهه «پیش فرض های نهفته 

در اذهان مخاطبان نمایش» با «متن نمایش». 

در بوته نقد

کارگردان نمایش «گرگ ها در آشپزخانه»:
همه چیز

 در خدمت یک اجرا است
آرمان شــیرالی نژاد، کارگردان نمایش «گرگ ها  �

در آشــپزخانه»، تجربه ای جدید را به صحنه برده 
اســت؛ نمایشــی که در روزهای آغازین اجرا تا به 
امروز مخاطبان بســیاری را با خــود همراه کرده 

است. 
او دربــاره تجربــه اخیــرش گفــت: «در ایــن 
نمایش بر روی تئاتر به مثابه بدن متمرکز شــدیم 
و تمرین هــای تمرکزی و حســی زیادی داشــتیم. 
می تــوان گفــت این نمایــش تابه حــال در ایران 
تجربه نشده اســت. اینکه از ابتدا بسیاری دوست 
داشــتند به عنوان بازیگر به این گروه ملحق شوند 
یا در مقام تهیه کننده حضور داشــته باشند، اتفاق 
جالبی بود. در نهایت ما یــک جمع ۳۷، ۳۸ نفره 
شدیم که بازیگران ما همگی از حرفه ای های تئاتر 
هستند و البته برخی بازیگران هم در ابتدا به دلیل 

تمرین های بسیار سنگین از ما جدا شدند».
او در بخــش دیگــری از صحبت هایش گفت: 
«برخــی از تمرین های ما با چشــم بســته انجام 
می شــد و به مرور تعریف تمرین های ما و شیوه ای 
کــه قصد داریم نمایــش را روی صحنه ببریم، به 
گروه های دیگر رســید. از ابتدا قصد داشــتیم دو 
ســبک متفاوت را با هم تلفیق کنیم و کار جدیدی 
انجام بدهیــم. قطعا برای رســیدن به این هدف 
نیازمند آگاهی بیشتر بودیم. از فارس باقری دعوت 
کردیم تا در کنار گروه ما باشد. ساعت های طولانی 
با هم صحبت کردیم و متن بر اســاس ایده ای که 

شکل گرفته بود، توسط فارس نگارش شد».

شــیرالی نژاد ادامه داد: «ما در یک ریتم خاص 
تمرین می کردیم. بازیگران ما  ۲۷ دقیقه روی یک 
پا، با دســت بالا تمرین می کردنــد و باید در اجرا 
نیــز چنین حرکتی را حفــظ می کردند. این اتفاقی 
نیست که در تئاتر جهان به ســادگی اتفاق بیفتد. 
خاطرم هســت که در تمرین های ابتدایی ۳۰ ثانیه 
هم نمی شــد چنین انتظاری از بازیگران داشــت؛ 
ولی کم کم به لحاظ ذهنی روی بدن شان متمرکز 
شدند. در نمایش ما همه چیز در خدمت یک اجرا 

است».
او در پاســخ به این پرســش که با چه عنوانی 
این نمایش روی صحنه رفته است؟ گفت: «نظری 
نــدارم که چه اســمی روی این نمایــش بگذارم. 
ایــن یک تجربه نو اســت. شــاید بهتر اســت که 
مخاطبان این اثر نامی برایش انتخاب کنند. سعی 
کردیــم عمیق فکر کنیم و تمرین کنیم. از عملکرد 
مخاطبــان نمایــش متوجه شــدم که بســیاری 
در ۱۶ دقیقــه ابتدایــی اجرا نمی توانند چشــم از 
صحنــه بردارند، دیالوگی گفته نمی شــود. آوایی 
در صحنه طنین انداز می شــود. موســیقی و صدا 
وجود دارد؛ اما وجود هم ندارد. این اتفاق شــامل 
حال بازبین های ما هم شــد و گــذر زمان را حس 
نکردند. این اتفاق برای من خوشــحال کننده بود. 
گاهی با خودم فکــر می کنم حقیقتا کاش مکانی 
برای چنین تجربیاتی در اختیــار گروه های تئاتری 
بــود و دســت کم از هزینه های ایــن بخش فارغ 
می شدند. من از نمادهای تمرین های تئاتر به یک 
ایده نو رســیدم. وامدار هیچ کس نیستم و اسمی 
برای تئاتــرم ندارم؛ اما یقیــن دارم اتفاقی را رقم 
می زنم که با آگاهی از علم روز انجام می شــود. از 
طرف دیگر قصد دارم رویکردم را مخاطبان ببینند 

و درباره درست یا غلط بودن آن صحبت کنند».
او در بخــش دیگــری از صحبت هایش گفت: 
«فکــر می کنم به عنــوان هنرمند رســالتی داریم. 
من هم در هنر متعهد شــدم که اگر آگاهی در این 
زمینه به دســت آوردم، آن را با دیگران به صحنه 
ببرم. فکر می کنم اهالی تئاتر احترام ویژه ای برای 
چنین تجربه هایی قائل هستند. در این دو، سه سال 
اخیر برخی مناســبات تغییر کرده اســت و برخی 
چهره های ســینما به عرصه تئاتــر ورود کرده اند 
و عمومــا تجربه هــای خیلی ضعیفی داشــتند. 
شــنیدم که در برخی از همین نمایش ها، صاحبان 
اثر خودشان گیشــه را خریدند، شاید هم واقعیت 
نداشته باشــد. البته تجربه های موفقی هم وجود 
داشــته اســت. معیار این نیست که صرف حضور 
چهره ها، نمایشی به موفقیت می رسد یا شکست 
می خورد. بازیگــران فوق العاده ای در نمایش من 
حضــور دارند که همگی از بازیگرانی هســتند که 
تئاتر را تجربه کرده اند. هر کسی تعریف خودش را 
از هنــر دارد؛ اما نکته ای که همه درباره  آن اتفاق 
نظر دارند، این اســت که تئاتر هنر لحظه اســت. 
همین ویژگی آن را از موســیقی، ســینما و... جدا 

می کند.
او در پایان از تجربه ای دیگر در آینده ای نزدیک 
خبــر داد و گفــت: «تصمیم دارم هــر هفته فرم 
اجرایم را تغییــر بدهم. فکر می کنم حالا که دارم 
تجربه می کنم، دوســت دارم این شکل از اجرا را 
هم پیش ببرم. تجربه ثابت کرده اســت ایده های 

جدید را اهالی تئاتر می پسندند.

روي صحنه آبی
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شــرق: فراخوان ســومین دوره جایزه ادبي ارغوان، 
هفته آینده در رسانه ها منتشر خواهد شد. در فصل 
شــروع جوایز فرهنگي، برگزاري ســومین دوره این 
جایــزه حتما با اتفاقات تازه اي تــوأم خواهد بود. با 
اعضاي شوراي سیاست گذاري این جایزه گپ وگفتي 
کوتاه داشته ایم تا از برنامه ها و رؤیاها و چشم اندازي 
کــه براي آینده ایــن جایزه ادبي دارنــد، بگویند. در 
ادامه امیــر اثباتي، ابراهیم حقیقــي، اوژن حقیقي، 
آرش صادقي و بهرنگ تنکابني از چشــم اندازي که 

براي جایزه ارغوان متصورند گفته اند.
لزوم ایجاد جریاني مستمر

امیر اثباتي، طراح صحنه ســینما، هنرمندي که 
گزیده کاري اش او را همیشه از دیگران متمایز کرده، 
حتمــا انگیزه هــاي جالبي براي حضور در شــوراي 
سیاســت گذاري جایزه «ارغــوان» دارد. او مي گوید: 
جایزه ارغوان در ادامه سنت برگزاري جوایز ادبي اي 
اســت که در همه جاي دنیا سابقه داشته و در ایران 
هــم چند دهه اســت که رایــج شــده. جوایز ادبي 
همیشه به روند خلق ادبیات کمک مؤثري کرده اند 
و حتما جایزه ارغوان هم در همین راستا تلاش کرده 
امــا آنچه این جایزه را از همتایان پیشــینش متمایز 
مي کند، توجه ویژه به جواناني اســت که علاقه مند 
به نوشــتن اند و هیچ مجرایي بــراي ورود به دنیاي 
حرفه اي ندارنــد. این جایزه امکاناتــي را در اختیار 
این دســته از افراد مي گذارد تا خــود را بیازمایند و 
توانمندي شــان دیده و ارزیابي شود، سپس شرایطي 
را بــراي برگزیــدگان فراهــم مي کنــد تا با انتشــار 
قصه هایشــان، به دنیایي حرفــه اي ورود کنند و این 
وجه تمایز و تشــخص این جایزه در قیاس با ســایر 
جوایز ادبي اســت. از سوي دیگر برگزاري این جایزه، 
اسباب لذت کشــف استعدادهاي جوان را هم براي 
اعضــاي هیئت انتخــاب و داوران فراهــم مي  کند. 
آنچه من از دوره اول بر آن تأکید کرده ام این اســت 
که این جایزه، به جــاي اینکه فقط در مدتي کوتاه از 
سال برقرار باشد، جریاني ایجاد کند که در تمام طول 
سال علاوه بر اینکه قصه هاي جوانان مستعد دیده و 
خوانده مي شود، جریان توجه به کتاب و کتابخواني 
و وجوه آموزشي ادبیات در سطوح و ابعاد مختلف 
امتداد یابد که خوشبختانه به زودي خبرهاي خوبي 
در باب گســترش فعالیت هاي ایــن جایزه در همین 

راستا منتشر خواهد شد.
پیش  به سوی بالندگي

ابراهیــم حقیقــي، هنرمند پیش کســوت حوزه 
گرافیــک نیز از اعضاي هیئت مؤســس و شــوراي 
سیاست گذاري جایزه ارغوان، از چشم انداز پیش روي 
این جایزه مي گوید: خوشبختانه جایزه ادبي ارغوان، 
در دوره قبلــي برگزاري اش موفق عمل کرد. به ویژه 
کــه دیدیم کســاني کــه در دوره اول هم شــرکت 
کرده بودند در دوره دوم هم شــرکت کردند و حتي 
توانستند حائز رتبه شوند. از آن بهتر اینکه بچه هاي 
دوره اول و دوم بــه هم وصل شــدند و توانســتند 
نشســت هایي بــراي قصه خوانــي و قصه نویســي 
برگزار کنند. ادامه این مســیر را نمي توان پیشگویي 
کرد ولي آرزو و خواســت ما بي شــک این است که 
تلاشــمان در جهــت بالندگي و فرهیخته ترشــدن 

جایزه باشــد و جریان ساز باشیم؛ اما بخش عمده اي 
از این چشم انداز به شــرکت کنندگان دوره هاي آتي، 
اســتعدادها و پتانســیل ها و انگیزه هایشان مربوط 
اســت و فقط مي توان امیدوار بود و براي بهترشدن 

هر روزه این جریان تلاش کرد.
مکشــوفین  بخت آزمایي  بــراي  مکــرر  فرصــت 

«ارغوان»
اوژن حقیقــي، مؤســس و دبیــر جایــزه ادبي 
«ارغوان» درباره آنچه جایزه ارغوان از ســر گذرانده 
و پــس از این در پیــش دارد مي گویــد: از نظر من 
چون گروه برگزارکننده جایزه «ارغوان»، پیش تر سه 
دوره جایــزه ادبي دیگر برگزار کرده بودند، تجربیاتي 
داشــتند و از این تجربیات براي شروع جایزه ارغوان 
اســتفاده کردنــد و البتــه تغییراتي هــم در جایزه 
اتفاق افتاد مثل اینکه حداکثر ســن شرکت کننده ها 
۳۰ ســال باشد و تأکید داشــتیم که این جایزه تنها و 
تنهــا در بخش ادبیات فعال باشــد و هدف این بود 
که یک جایزه تخصصی ادبي را شــکل بدهیم براي 
قصه اولي ها تا کشــف استعداد رخ دهد. از اتفاقات 
خیلي خوب این بود که ما براي برگزیدگانمان کارگاه 
برگزار کردیــم و همه اتفاقــات از دریچه دید ما در 
شــوراي سیاســت گذاري و همین طور از دید هیئت 
انتخــاب و داوران. چــون داســتان هاي دوره دوم 
به گواه ایــن دو هیئت بهتــر از دور اول بودند؛ مثلا 
یک نفر در دوره اول، پنجم شــده بود و در دوره دوم 
با تلاش بســیار خودش به جایــگاه اول ارتقا یافت. 
البته خود همین اتفاق هم ســبب ایجاد سوءتفاهم 
شــده بود، چون جزء قوانین جایزه اســت که کسي 
اگر داستان چاپ شده چه به صورت فردي، گروهي، 
بلند یا کوتاه داشــته باشد حق شرکت در مسابقه را 
ندارد و این سوءتفاهم ایجاد کرد که چطور کسي که 
در دوره اول برگزیده شده و قصه اش در کتاب دوره 
منتشر شده، توانســته در دوره دوم هم شرکت کند 
و اول شــود! باید این توضیح را بدهم که دوستاني 
که کشف خود جایزه ارغوان هستند و از جایزه خود 
ما براي ورود به دنیاي حرفه اي اســتفاده کرده اند، 
شــامل ایــن قانون نمي شــوند. ما بــه آنها فرصت 
داده ایم که داستانشان منتشر شود، پس آنها شامل 

این قانون نمي شوند.

امــا درباره آینــده جایزه ارغوان بایــد بگویم که 
اتفاقات خیلي زیادي در پیش اســت. جایزه ارغوان 
در حال بزرگ شــدن اســت و هنوز مدتي زمان لازم 
اســت تا بتوانم اعلام کنم این وسیع تر شدن چطور 
اتفاق خواهد افتاد تا ما دیگر صرفا یک جایزه نباشیم 
و مؤثرتر عمل کنیم. مي خواهیم جریان مســتمري 
را پیــش بگیریــم و به زودي در حــال اجرائي کردن 

ایده هایي در شوراي سیاست گذاري هستیم.
ســعي کرده ایم دوره آتي را پربارتر برگزار کنیم. 
در هیئــت انتخاب تغییري داشــته ایم. متأســفانه 
خانم ســپیده شــاملو از ما جدا شــده اند و به جاي 
ایشــان خانم میترا الیاتي به ما پیوسته اند. به زودي 
اطلاعــات تکمیلــي در اختیــار علاقه منــدان قرار 
مي  گیرد. با همکاري گالري «O» ورکشــاپ هفتگي 
بــراي برگزیــدگان در نظــر گرفته ایم. ایــن جدا از 
ورکشاپي است که هرسال در مؤسسه این/جا برگزار 
مي کردیم. به گمــان من این جایزه در مســیر بلوغ 
اســت و این براي من جاي خوشــحالي دارد، چون 
براي ادبیــات مهجور این ســرزمین حتما رقم زننده 
اتفاقــات خــوب اســت و حداقل شــماري جوانان 
بااســتعداد به عرصه مي آیند. در عرصه موسیقي، 
ســینما، تئاتر، نقاشي، مجســمه و... جوانان خوبي 
در ســال هاي اخیر وارد شده اند اما در ادبیات چنین 
چیزي اتفاق نیفتاده و امیدواریم جایزه ارغوان بتواند 
این کمبود و انقطاع نســلي را جبران کند و در دوره 
پیش رو هم نویســندگان مســتعد به دنیاي ادبیات 

ورود کنند.
اوژن حقیقي تأکید مي کند: وقتي کسي داستاني 
را روي سایت مسابقه بارگذاري مي کند، آن داستان 
را به انتشارات هفت رنگ که برگزارکننده جایزه است 
واگذار کرده و حقوق مادي براي چاپ، نشــر و... در 
اختیار این نشر است. وقتي داستاني جزء ۳۰ یا ۱۰ اثر 
نهایي قرار مي گیرد، نویســنده نمي تواند دیگر حقي 
مجزا طلب کند و مالک حقوقي داستان ما هستیم. 
در دوره دوم به طور حیرت انگیزي یکي از ۱۰ برگزیده 
نهایي نخواســت داســتانش در مجموعه داستاني 
که نشر مرکز منتشر مي کرد، باشد! وقتي کسي حین 
بارگذاري داســتان قوانیــن را مي خواند و در نهایت 
گزینه مي پذیرم را تیک مي زند، آن تیک زدن به مثابه 

امضاست و ســندیت حقوقي دارد و نمي توان از آن 
عدول کرد.

استقلال، وجه تمایز  «ارغوان»
آرش صادقــي، هنرمنــد دیگــري اســت که در 
شوراي سیاســت گذاري این جایزه درباره وجه تمایز 
و امتیاز ارغــوان مي گوید: به  نظر مــن آنچه جایزه 
ارغوان را از سایر جوایزي که در ایران برگزار مي شود 
متمایز مي کند، نگاه خصوصي و مســتقل است که 
تماما  مســئله فرهنگي دارد و وابسته به هیچ نهاد، 
تفکر و مانیفســت از پیش نوشته شــده اي نیست و 
اعتبــارش را هم از گردهم آوردن آدم هاي مســتقل 
مي گیرد. خوشــبختانه در دو دوره گذشته جوان ها 
خیلي خوب بــه این جریان اعتماد کردند و بیشــتر 
دیدیم که چطور آنها انرژي مي گذارند و حتي فردي 
نابینا انگیزه شــرکت در جایزه را داشته و حائز رتبه 
هم شد. استقلال ما، در جهت جذب جوان ها عمل 
کرده و تلاشــمان این بوده کــه بهترین ها را گرد هم 
بیاوریم تا نهایت کیفیت را در نتیجه داشــته باشیم. 
به زودي پلتفرمي براي گســترش جایزه ارغوان هم 
خواهیم داشت که چالشي براي تلاش بیشتر جوانان 
علاقه مند به حوزه ادبیات داستاني هم خواهد بود.

تشکیل شبکه نویسندگان
بهرنگ تنکابني، روزنامه نگار و عضو دیگر شورای 
سیاست گذاری «ارغوان» هم مي گوید باید از فرصت 
شبکه کردن این نویسنده هاي جوان استفاده کرد. او 
معتقد است: جایزه ارغوان ماحصل تلاش و انگیزه 
بــالاي اوژن حقیقي بوده که ما را به عنوان شــوراي 
سیاســت گذاري گرد هم آورد. تجربه برگزاري چند 
دوره نخست جایزه فرشته با همین هسته فکري، به 

تأسیس قدرتمندانه این جایزه هم کمک کرد. 
اینکــه جایزه ارغوان مســتقل از فرشــته شــد 
و مســتقل تر عمــل کرد، انگیــزه ما را بــراي ادامه 
حضــور در ادامه بیشــتر کرد. دســتاورد بــزرگ ما 
معرفي نویســنده هاي جوان و پرانگیزه از سراســر 
ایران اســت و درگیرکردن ۷۰۰ جوان در دو ســال با 
مقوله داستان نویســي اتفاق مبارکي اســت که به 
یمن برگزاري جایزه ارغوان افتاد و این جوانان حتي 
به واســطه این جایــزه به هم وصل شــدند و حتي 
نویســنده افغانســتاني  در این جایزه شرکت کرده و 
در بیــن برگزیده هاي مرحله اول رتبه آورده اســت. 
مجموعه اینها اتفاقات مبارکي است که مهم ترینش 
انگیزه اي اســت کــه جایزه ارغــوان بیــن جوانان 
خوش آتیه ایجاد کرده است. آینده جایزه ارغوان باید 
به سمت اســتفاده بهینه از این شبکه نویسنده هاي 
جوان برود و در گام هاي بعدي باید علاوه بر برگزاري 
جایزه فرصت هاي بیشتري براي خلق محتواي ادبي 

در اختیار این جوانان مستعد قرار گیرد.

دوره جدید جایزه «ارغوان» که پیش تر با موضوع 
«آخرین روزهاي ســال» و «شــب» برگزار شده بود، 
به زودي اعــلام فراخــوان خواهد کــرد و باید دید 
فرهیختگاني نظیر حســین ســناپور، لیلي گلستان، 
احمد پوري، فرهاد توحیدي، محمد چرمشیر و... از 
مجرای این جایزه، این بار چه جوانان مستعدي را به 

جامعه ادبي ایران زمین معرفي خواهند کرد. 

شوراي سیاست گذاري جایزه ادبي «ارغوان» در آستانه برگزاري سومین دوره مطرح کرد:

گام تازه براي ایجاد شبکه ارتباطي بین نویسنده هاي جوان

جملــه اي کلیــدي در متــن و اجراي «ســکوت 
ســفید»، نوشته تام اســتوپارد، مخاطب را به سوي 
ناخــودآگاه متــن مي کشــاند؛ وقتــي جان بــراون، 
پیرمــردي که بــدون هیچ بیماري و مســئله حادي 
مي خواهد در بیمارســتان بســتري شود، در توضیح 
تصمیمش به پرســتار مي گوید: «مــن به دنبال یک 
معبــد براي آدم هــاي بي اعتقاد هســتم»؛ معبدي 
کــه او آن را به عنوان یک پیشــنهاد بــراي یک دوره 
ســکوت، خلأ و مراقبــت انتخاب مي کنــد. او اتاقي 
در بیمارســتان را به عنــوان یــک الگو بــراي معبد 
ذهنــي اش در نظر مي گیرد تــا همچنان اتصالش با 
فضاي نزدیک شــهري نیز از بین نرفته باشــد. او به 
سوي یک انزواي عمیق دروني و به دور از همه کس 
و همه چیــز- چنان کــه در برخي معابد شــرق دور 
مي بینیم- نمي رود. بیشتر به سوي یک زندگي مدرن 
خالي از ســخت گیري و قوانین شغلي میل مي کند. 
او بــه جســت وجوي مراقبت و مهري بي شــائبه و 
مادرانه و خالي از مزاحمت مي رود؛ محبتي که طي 
سال ها در شغل هاي گوناگون و زندگي خانوادگي یا 
کنار دوستانش نیافته است. گریز او از محیط تنش زا 
و بي رحــم اطرافــش، واکنشــي به دوران ســخت 
حضورش در جنگ و محیط هاي اداري و خشــونت 
عاطفي در روابط احساســي اش بوده است؛ ایده اي 
کــه برخلاف نظریه متفکــران معاصر غربي حرکت 
مي کند که ساختار بیمارستان را نیز در راستاي همان 
نظم مردانه عقل مدار قدرت طلب مي بینند. اینجا اما 
نگاه تازه اي به ســاختار بیمارستان شده است. نظم 
و مراقبت و بهداشــت اینجا نه تنها آقــاي براون را 
ناراحت نمي کند، بلکه ســر ذوق مي آورد تا وظیفه 
مراقبت از خود و انــواع خوراک و تغذیه روزانه اش 
را برعهده کادر بیمارســتان بگذارد تا خود بتواند در 
خلأ و تهي شدگي، در اتاق و بستر بماند. این آرامش 

معبدگون نزدیک به روش انزواگرایانه «هیچ ملایم» 
ذن  بودیسم یا تائویي چیني است که در آن هم تکیه 
چنداني بر مذهب و دین خاصي نمي شــود. فضاي 
ســفید اتاق بیمارســتان هم به فضاي سفید و تهي 
نگاره هاي چیني بي شباهت نیست. با حضور پرمهر 
پرستار «مگي» جنبه پنهان روان شناسانه متن و اجرا 
خود را نشــان مي دهد. پرســتاري فرشته گون (الهه 
شه پرست) که کمبود توجه و مراقبت و بازگشت به 
دوران پیشــااودیپي را در آقاي براون نشان مي دهد. 
بخش زیادي از آرامشي که آقاي براون در بیمارستان 
به جست وجوي آن است با حضور پرستار مگي خود 
را نشان مي دهد. او برخلاف دیگر پرستارها (از جمله 
رفتار سرپرســتار یا دکتر) رفتار و کلامي تحکم آمیز و 
قراردادي ندارد، به ســخنان پیرمرد گوش مي دهد، 
نگاهي از بالا، مدرک گرا و کارمندي ندارد. با دیگران 
همدلي مي کند و پیش داوري هایش مانع ارتباطش 
بــا دیگري نمي شــود. فقــط به انجــام وظیفه اش 
نمي پــردازد و بــه پیرمرد احســاس صمیمیت القا 
مي کنــد. متن و اجرا دربــاره او اطلاعات چنداني به 
مخاطب نمي دهند. او در آن لباس ســفید و صداي 
آرام به فرشته اي مي ماند که بیش از هر چیز به نماد 
زن اثیري یا مادر گمشده دروني آقاي براون مي ماند. 
بي دلیل نیســت که در انتها معلوم مي شــود آقاي 
براون همان بیمارســتاني را به عنوان محل آرامش 
و معبد گمشــده دروني انتخاب کرده که محل تولد 
کودکي اش بوده اســت. رفتار مگي چنان ناخودآگاه 
آقاي براون را به سوي خود مي کشاند که به آساني 
مأموریــت خبرچینــي مگي بــراي ســردرآوردن از 
مقصود واقعي او را نادیده مي گیرد، حتي در پایان از 
مگي به خاطر لحظاتي که در بیمارســتان به او اهدا 

کرده تشکر مي کند. 
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نمایش «پینوکیو» به نویســندگي و کارگرداني 
اوشان محمودي این روزها بر صحنه تئاتر مولوي 
در حال اجراســت. این نمایش بازنمایي روابط و 
مناســبات کژکار خانوادگي و اجتماعي است. زن 
و مردي که به دلیل رابطه زناشویي ناکارآمد جدا 
شــده اند، اما این جدایي را از فرزند نوجوان خود 
پنهــان کرده اند؛ پدر تنها چهارشــنبه ها در خانه 
حضور پیدا مي کند و مادر در این روز غذاي مورد 
علاقه همسر سابقش را مي پزد. این رفتار هردوي 
آنهــا در جهــت پنهان کردن موضــوع جدایي از 
دختر نوجوانشان اســت و وانمودکردن به اینکه 

تغییري در مناسباتشان رخ نداده است. 
دختــر خانواده دانش آموز اســت و دوســتي 
نزدیک (هم کلاسي) دارد که نزد او وانمود مي کند 
پدرش پلیس است و مادرش در آموزشگاه تعلیم 
رانندگــي کار مي کند. حال آنکــه پدرش نگهبان 

پاساژ است و مادرش زني خانه دار. 
همســایه (مردي) که به نظر حضوري مرموز 
دارد و دختر و مــادر به موازات یکدیگر رابطه اي 
خاص با او دارند که از دیگري پنهان مي کنند. مرد 
بازجو که به دنبال گره گشایي از راز قتلي است که 
رخ داده؛ دوســتي که در هاله اي از حسادت هاي 
خــاص دوران نوجواني، دروغ هاي دختر نوجوان 

را نزد مادر او افشا مي کند. 
«پنهــان کاري»  روایت کلي  مخاطب شــاهد 
در دل خرده روایت هایــي اســت که به شــکلي 
مینیمــال -گاه خطــي و گاه غیرخطي- با فرمي 
رفت و برگشــتي و طراحي صحنــه، نورپردازي و 
میزانســن هاي تداعي کننده دو بزرگراه موازي در 
فضاي ســطحي مناسبات انساني به اجرا درآمده 
است. با اشــاره به عنوان نمایش نامه باید گفت 
«پینوکیــو» در ســطح هشــیار مخاطــب، همان 

عروسک چوبي روزگار کودکي است که در فرایند 
انسان شــدن با موانعي روبه رو اســت که با یاري 
دوستانش و به وسیله تدبیرهایي تلاش مي کند بر 
آنها فائق شــود. بزرگ ترین مانعي که بر ســر راه 
اوست، وسوسه دروغ گفتن است که با امتیازي که 
پینوکیو دارد- هر وقت کــه دروغ مي گوید دماغ 
چوبي اش بزرگ مي شــود- مي تواند بر وسوســه 
دروغ گفتن غلبه کند و بــه دام بدخواهاني نیفتد 
که مانع انسان شدن او هستند. در سطح ناهشیار، 
پینوکیو «نماد» و «کهن الگویي» اســت که «ترس 
از رسواشدن» فرد دروغ گو و پنهان کار را بازنمایي 
مي کند. اوشــان محمودي با استفاده از استعاره 
پینوکیــو معنــا و فحــواي مورد نظر خــود را به 

مخاطب منتقل مي کند. 
در ایــن نمایــش، با روایــت یا بهتــر بگوییم 
خرده روایت هایــي مینیمــال و مــوازي روبــه رو 
هســتیم که مــا را در فضایي ســطحي به عمق 
ناکارآمدي روابط انساني و روزمرگي اي مي کشاند 
که انســان معاصر دچارش است. در این نمایش 
مي تــوان ردپــاي روابــط مثلثي را پیــدا کرد که 
هرکدام کیفیتي خاص از روابط انســاني را نشان 
مي دهنــد. اولین مثلث که مهم ترین آنهاســت و 
در بســتر خانواده هســته اي (خانواده هسته اي 
دربرگیرنــده اعضــاي اصلي یعني پــدر، مادر و 
فرزند یا فرزندان اســت) شــکل مي گیرد، مثلث 
پدر- مادر- دختر اســت. این مثلــث اصلي ترین 
کشمکش روایت را حمل مي کند. کژکاري رابطه 
بین این سه که ناشــي از طلاق عاطفي و رسمي 
پــدر و مادر و پنهان کردن ایــن جدایي از دختري 
کــه در ســنین حســاس نوجواني اســت مبناي 

شکل گیري سایر روابط مثلثي است.
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 محسن خیمه دوز
 منتقد

گروه هنر: نمایشگاه گروهی «دفترچه» با گردآوری  �
امیــر شــلمانی در گالری افرنــد افتتاح شــد. در این 
نمایشگاه آثاری از هنرمندانی مانند علیرضا آدم بکان، 
مرضیه آشــیان، بهــادر پوردارابی، غزالــه توکل مند، 
محسن حسینمردی، علی خسروی، نیلوفر خلج، سارا 
جولایی، شیما خضری، شایا شهرستانی و... به نمایش 
گذاشته شده اســت. این نمایشــگاه تا جمعه ششم 
دی در گالری افرند به نشــانی تهــران، بزرگراه جلال  
آل احمــد، خیابان جهان آرا، خیابــان نوزدهم (جلال 
حســینی)، بعد از تقاطع اشک شهر، پلاک ۴۸ میزبان 

علاقه مندان است.

گالرى گردى

نگاهي به نمایش «سکوت سفید»
میل به انزوا و گریز یا جست وجوي آرامش از نوعی دیگر

نگاهي به نمایش «پینوکیو»
روایت هاي مینیمال موازي و روابط مثلثی

رسول نظرزاده سمانه پوربهلول*


